
دوشنبه 6 اسفند1397 .19 جمادی الثانی  1440.شماره 1220046 تاریخ

دومین رئیس‌جمهور بولیوی و چهارمین رئیس جمهور پرو بود. او از یاران وفادار سیمون بولیوار در مبارزات استقلال طلبانه وی محسوب می‌شد. سوکره 
اصالتاً از اهالی ونزوئلا بود. او توانست در چند نبرد سرنوشت‌ساز، نیروهای استعمارگر اسپانیا را در سرزمین‌های ونزوئلا، بولیوی و پرو، شکست دهد. شهر 

»سوکره«، یکی از دو پایتخت کشور بولیوی، به نام وی نام گذاری شده است. 

 آنتونیو خوزه دو سوکره
)1830 – 1795 میلادی( 

...گزارش تاریخی 
 »نصیری «چه تغییراتی

 در ساواک به وجود آورد؟ 

نصیری، سومین رئیس ساواک بود که از بهمن 
۱۳۴۳ تا تیرماه ۱۳۵۷، این سمت را برعهده 
داشــت. به گــزارش پایگاه مؤسسه مطالعات 
تاریخ معاصر ایران، ساواک در دوران نصیری، 
رویکرد سرکوبگرانه و تــوام با خشونت خود 
را تقویت کرد. تیم سه نفره نصیری، ثابتی و 
معتضد، از ساواک یک سرویس امنیتی خشن 
و بی‌رحم ساخت. ساواک در دوره نصیری، 
شعبه‌های متعددی پیدا کرد؛ اداره کل سوم، 
ــرای فرمان‌های شــاه بود.  مغز و ماشین اج
اداره کل امنیت داخلی، توسعه زیادی پیدا 
کرد و حتی حوزه فعالیتش از داخل به خارج 
از کشور نیز گسترش یافت. برای هماهنگی 
بیشتر، کمیته ضدخرابکاری نیز تشکیل شد 
که کارگردان اصلی آن، اداره کل سوم ساواک 
بود. ساواک دوره نصیری، چهره‌ای خشن تر و 
مخوف تر پیدا کرد و در آن از برنامه‌ریزی‌های 
دقیق، خبری نبود. سرتیپ هاشمی، یکی 
از افسران بلندپایه دوره پهلوی، در خاطرات 
خود می‌نویسد: »از پاکروان دربــاره نصیری 
متاسفانه  نصیری  سپهبد  گفت:  پرسیدم؛ 
هــمــواره یــک بعدی فکر می‌کند؛ فاقد آن 
جامعیت لازم است که بتواند سازمان به این 
مهمی را، آن هم در اوضاع و احوالی که رژیم 
از هر طرف در معرض تهدید است، اداره کند؛ 
مضاف بر این که نه خود او، بلکه قائم مقام او 
نیز، فاقد کوچک‌ترین تجربه و سابقه‌ای در امور 
اطلاعاتی، به ویژه کارهای عملیاتی هستند«. 
ریاست نصیری بر ساواک، فعالیت این سازمان 
را وارد دوره جدیدی کرد. در دوران ریاست 
او، این سازمان، همچون اختاپوسی مخوف، 
ــاواک در این  ــود.  س ــران فعال ب در سراسر ای
دوره، ویژگی آشکار دیگری نیز پیدا کرده بود 
و آن ،این که اگر نصیری و مامورانش به فردی 
مشکوک می‌شدند، ترجیح می‌دادند بلافاصله 
وی را دستگیر کنند و اصلا کاری به گناهکار یا 
بی‌گناه بودن فرد نداشتند! بر مبنای همین 
ظن و گمان، فرد دستگیر شده شکنجه نیز 
می‌شد. نصیری، در ابداع روش‌هــای جدید 
شکنجه نیز، پیشگام بود و یکی از شکنجه‌های 
مورد علاقه وی، این بود که فرد متهم را از خواب 
محروم می‌کرد و شکنجه‌گران، تا هنگامی که 
وی اطلاعات مد نظر آن ها را بروز نمی‌داد، از 

خوابیدن او جلوگیری می‌کردند. 

...تاریخ معاصر
پروفسور»بالتازار«در ایران 

ــاب »بـــالـــتـــازار،  ــت ک
ماجراجوی طاعون«، 
زندگی‌نامه پروفسور 
فرانسوی،  بالتازار 
رئیس سابق انستیتو 
پــاســتــور ایـــــران، به 
کوشش دکتر احسان 
مــصــطــفــوی اســـت؛ 
شخصی که سال‌ها 

پس از بالتازار، به انستیتو پاستور ایــران قدم 
گذاشت و ادامه‌دهنده راه او شد. وی به دلیل 
احساس دین نسبت به تلاش‌های بی‌دریغ 
استادش، این کتاب را بر اساس اسناد مکتوب 
بالتازار  دست‌نوشته‌های  پاستور،  انستیتو 
و همسرش، عکس‌ها و فیلم‌های موجود از 
تحقیقات وی و با تکیه بیشتر بر زندگی‌نامه‌ای که 
ژان منبورگ، برادر همسر بالتازار نوشته است، 
به رشته تحریر درآورد. به گزارش تاریخ ایرانی، 
چند ماه پس از استقرار بالتازار و همسرش در 
ایران، در سال 1325، قرارداد ریاست وی بر 
انستیتو پاستور، برای مدت پنج سال، منعقد 
شد. عنوان ریاست، لقبی پرطمطراق بود؛ 
بالتازار بیشتر به کشاورزی می‌مانست که باید 
نخست زمین را  شخم بزند و علف‌های هرز را 
بیرون بکشد. یکی از مشکلاتی که بالتازار از 
بدو ورودش به انستیتو پاستور ایران، به صورت 
جدی با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، مسئله 
کمبود بودجه بود. با همه این‌ها، او ناامید نشد 
و برای متحول کردن انستیتو، از هیچ کوششی 
فروگذار نکرد، تا آن‌جا که بدون دریافت حتی 
یک ریال از مبلغ قراردادش، با جدیت تمام در 
بازسازی بنای آن ‌کوشید و همه کارکنان را نیز، 
به کار وامی‌داشت و گاه ،حتی با در دست گرفتن 
جــارو و سطل، به کارمندان بخش خدمات، 
طریقه شستن زمین را آموزش می‌داد. با وجود 
بحران مالی در سازمان انستیتو پاستور ایران، 
بالتازار مأموریت اصلی خود را آغاز کرد و در 
سال ۱۳۲۹، نخستین گروه تحقیقاتی‌اش را 
به منظور آزمایش روی جوندگان و شناسایی 
دلیل آلودگی برخی ازآن ها به طاعون، راهی 
یکی از روستاهای دورافتاده کردستان کرد. 
علاوه بر تحقیقات نتیجه‌بخش بالتازار و گروه 
تحقیقاتی‌اش در زمینه طاعون که جان بسیاری 
از ایرانیان را نجات داد، دستاورد مهم دیگر 
وی، تحقیق در زمینه هاری و تجربه موفقش در 
به‌کارگیری سرم در کنار واکسن، برای درمان 
هارگزیدگان بــود.  از دیگر خدمات بالتازار، 
نوشتن گزارشی درباره فلج اطفال و تأکید وی 
بر ضرورت وجود آزمایشگاه‌های مجهز برای 
اندازه‌گیری نمونه‌های سرم گرفته‌شده در 
ایــران بود که سرانجام، به اجــرای سراسری 
واکسیناسیون فلج اطفال در ایران انجامید. هر 
چند، پروفسور بالتازار در سال 1339 ایران را 
ترک کرد، اما خدمات وی به ایرانیان، همچنان 

در خاطره مردم این مرز و بوم باقی مانده است.
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روز 17 دسامبر سال 1830، در شهر سانتامارتای 
کلمبیا، جایی در شمال آمریکای جنوبی، مردی 
بدرود حیات گفت که برای ملت‌های تحت استعمار 
آمریکای لاتین، یک قهرمان بود. سیمون خوزه 
آنتونیو بولیوار، مشهور به سیمون بولیوار، مردی 
که در سراسر عمر آرام و قرار نداشت و می‌خواست 
در هوایی نفس بکشد که با سلطه استعمارگران، 
مسموم نشده باشد، پرچم استقلال‌طلبی را در 
آمریکای جنوبی به اهتزاز درآورد و در حیاط خلوت 
استعمارگران، سنگ بنای سرزمینی مستقل را 
گذاشت. یکی از دلایلی که نام او را در تاریخ مبارزات 
آزادی خواهانه جهان، ماندگار کرده، این است 
که بولیوار به خاندانی اشرافی و بسیار ثروتمند 
وابسته بــود، اما به تبار خود پشت کــرد، اسلحه 
به دست گرفت و تمام ثروتش را در راه مبارزات 

استقلال‌طلبانه خرج کرد.

▪ مردی از کاراکاس	
بولیوار در 24 ژوئیه 1783، در شهر کاراکاس، 
جایی که امـــروزه پایتخت ونــزوئــاســت، متولد 
شد. خاندان او، در زمره اشــراف بسیار ثروتمند 
اسپانیایی بودند که با خاندان سلطنتی این کشور 
ارتباط داشتند. جد سیمون، قاضی منتخب دولت 
استعمارگر اسپانیا در ونزوئلا بود. بولیوارها، ثروت 
هنگفت خود را از راه معاملات فوق‌العاده سودآور 
شکر به دست آورده بودند؛ مزارع نیشکر خاندان 
بولیوار، در سراسر ونزوئلا پراکنده بود و هزاران برده 
و کارگر بومی، تحت شرایطی کاملًا غیرانسانی، 
در آن ها کار می‌کردند. با این حــال، سیمون از 
کودکی میانه‌ای با بــرده‌داری نداشت. او به دایه 
سیاه پوستش، »هیپولیتا« که تنها 300 پزوتا)واحد 
پول اسپانیا( ارزش داشــت، مهر می‌ورزید و در 
نامه‌ای به خواهرش، از وی به عنوان مــادر خود 

یاد کرد.
سیمون کودکی پر شر و شــوری نداشت؛ پــدر و 
ــادرش خیلی زود درگذشتند و قیمومت وی  م
بر عهده عمویش گذاشته شد؛ عمویی که حال 
ــرادرزاده کنجکاوش را  و حوصله نگهداری از بـ
نداشت و تربیت او را به معلمی سپرد که زندگی 
سیمون را متحول کرد: سیمون رودریگز. او مردی 
بود که چشمان بولیوار نوجوان را به دنیای جدید 
باز کرد. اروپا در آستانه تغییرات بزرگ بود؛ انقلاب 
کبیر فرانسه، بر تمام ارزش‌های اشرافی پیشین، 
خط بطلان می‌کشید. سیمون بولیوار، تحت تأثیر 
سخنان معلمش، تصمیم گرفت از آن‌چــه روی 
می‌دهد بیشتر بداند و به همین دلیل، وقتی عموی 
او، پیشنهاد سفر به اسپانیا و تحصیل در اروپا را، مثل 
دیگر اشراف ونزوئلایی، به وی پیشنهاد کرد، در 

چهره سیمون نشانی از اکراه ندید.

▪ یک تحول بزرگ	
سفر سیمون بولیوار به اروپــا، یک نقطه عطف در 

زندگی او بود؛ اسپانیا و اشرافیت کهنه‌پرست و 
مرتجع آن را دید؛ از پاریس بازدید کرد و با انقلاب 
آشنا شد و فهمید که می‌توان با انقلاب، از سد 
استعمار گذشت و آزادی را در آغوش کشید. بولیوار 
در مادرید با »ماریا ترزا« ازدواج کرد و به کاراکاس 
بازگشت؛ اما خیلی زود همسر محبوبش را از دست 
داد؛ ماریا تب زرد گرفت و درگذشت. سیمون، 
آشفته از این واقعه، دوباره به اروپا سفر کرد و این‌بار، 
در معیت معلم دوران کودکی‌اش، رودریگز، سراسر 
قاره سبز را درنوردید. ماحصل این سفر، طراحی 
نقشه‌ای برای استقلال آمریکای لاتین بود. سیمون 
بولیوار پس از بازگشت به ونزوئلا، در قیامی همه 
جانبه علیه استعمار اسپانیا شرکت کرد؛ قیامی که 
باعث استقلال نسبی ونزوئلا و گرانادای جدید شد.

▪ به سوی آزادی و استقلال	
در سال 1810، مردم ونزوئلا تصمیم گرفتند دیگر 
به استعمارگران باج ندهند؛ قیامی سراسری آغاز 
شد که در ژوئن 1821 به نتیجه نهایی رسید؛ مردم 
ونزوئلا، اسپانیایی‌ها را به اقیانوس اطلس ریختند. 
بولیوار در این مبارزه، نقشی بسیار فعالانه داشت. 
او در سال 1813 و پیش از آن‌که اسپانیایی‌ها 
را به طور کامل از کشور بیرون کند، جمهوری 
ونزوئلا را بنیان گذاشت. اما این اقدام، گام نخست 
سیمون در مسیر رهایی مردم استعمارزده آمریکای 
جنوبی بــود. بلافاصله مــردم دیگر نقاط نیز، با 
تأسی به مبارزات بولیوار، علم استقلال‌خواهی 
را برافراشتند. همزمان با ونزوئلا، مردم شمال 
غربی آمریکای جنوبی نیز، با بولیوار همراه شدند؛ 
به این ترتیب، کلمبیا مستقل شد و به دنبال آن، 
مردم اکوادور و پاناما نیز، طعم خوش استقلال را 
چشیدند. وقتی بولیوار در ژوئن 1821، در جنگ 
سرنوشت‌ساز »کارابوبوی«، تتمه نیروهای ارتش 
اسپانیا را از ونزوئلا بیرون کرد، مردم سرزمین‌های 
آزادشده، تحت عنوان »جمهوری بزرگ کلمبیا«، 
او را به ریاست جمهوری برگزیدند. این جمهوری، 
متشکل از کشورهای ونزوئلا، اکوادور و کلمبیا بود. 
اما سیمون آدمی نبود که آرام و قرار داشته باشد؛ 
هنوز بخش عظیمی از خاک آمریکای جنوبی زیر 
سلطه استعمارگران اسپانیایی و پرتغالی بود. 

بولیوار و همرزمانش به پرو تاختند و این سرزمین 
را از لوث وجــود استعمارگران اسپانیایی پاک 
کردند؛ نبرد سنگین »اواکوچو« در شمال پرو، کار 
استعمارگران را برای همیشه ساخت و این سرزمین 
نیز، به اتحادیه کشورهای آزاد شــده آمریکای 
جنوبی پیوست. پس از استقلال شمال پرو در 
سال 1825، مردم این منطقه که سیمون بولیوار 
را به سان یک ناجی می‌دیدند، نام کشور جدید را 
»بولیوی« گذاشتند؛ سرزمینی که اسم خود را از 
آزادکننده‌اش گرفته بود. بولیوار برای کشور جدید، 
قانون اساسی نوشت؛ قانونی که همواره مورد 

احترام مردمان این منطقه از جهان بوده و هست.

▪ روزهای تلخ	
بولیوار به دنبال متحد کــردن سراسر آمریکای 
جنوبی بود. او در رؤیــای خود سرزمینی مستقل 
ــدون بــاج دادن  ــردم آن، ب و پهناور می‌دید که م
به استعمارگران، با مهربانی و همدلی زندگی 
می‌کنند؛ اما افسوس که همیشه رؤیاهای انسان 
رنگ واقعیت نمی‌گیرد. مدتی پس از آن‌که مردم 
آمریکای جنوبی، استعمارگران اسپانیایی را بیرون 
کردند، اختلافات آغاز شد. کار به جایی رسید که 
بولیوار، رئیس‌جمهور محبوب را، ترور کردند؛ هر 
چند که این ترور نافرجام بود، اما بولیوار در پس 
این واقعه تلخ، رؤیاهای خود را بر باد رفته می‌دید. 
اتحادیه‌ای که بولیوار ایجاد کرده بود، خیلی زود 
تجزیه شد و حتی دولت‌های تازه‌ تأسیس، برای 
کسب زمین بیشتر، به جان هم افتادند. وضعیت به 
وجود آمده، برای بولیوار که از مرض سِل به شدت 
رنج می‌برد، غیر قابل تحمل بود. بیماری هر روز او 
را تکیده‌تر می‌کرد. به ناچار استعفا کرد و تصمیم 
گرفت به اسپانیا برود، اما پولی برای سفر نداشت! 
عجیب بود که سیمون بولیوار، یکی از ثروتمندترین 
اشراف آمریکای جنوبی، حتی از تأمین هزینه سفر 
درمانی خود عاجر باشد؛ اما حقیقت این بود که او، 
تمام ثروت خود را برای نجات سرزمینش از قید و بند 
استعمار، صرف کرد. به ناچار قید سفر به اروپا را زد و 
در خانه‌ای محقر، واقع در شمال کلمبیا ساکن شد. 
مردم ونزوئلا اصرار کردند که به کاراکاس باز گردد، 
اما سیمون شرایط جسمانی مناسبی برای سفر 

نداشت. او با بدن نحیفی که دیگر نمی‌توانست با 
بیماری مُهلک سِل مقابله کند، روی تخت اتاقش 
افتاده و در انتظار مرگ بود. وقتی اخبار اغتشاشات 
برخی از اشــراف قدیمی ساکن کلمبیا را شنید، 
یک بار دیگر و برای آخرین بار، از سر درد، نامه‌ای 
خطاب به آن ها نوشت: »کلمبیایی‌ها! برای آخرین 
بار سعادت و خوشبختی شما را آرزو می‌کنم. اگر با 
مرگ من، دو دستگی شما پایان می‌پذیرد و پیوند 
اتحاد محکم می‌شود، با آرامش خیال و طیب خاطر، 
به سمت گور خواهم رفت.« سیمون بولیوار، یک 
هفته بعد از نوشتن این نامه، در 47 سالگی، زندگی 
را بدرود گفت، اما میراث او، به عنوان رهبر مبارزات 
استقلال‌طلبانه و جنبش رهایی‌بخش ملت‌های 
آمریکای جنوبی از زیر یوغ استعمار، همچنان باقی 
ماند و در نسل‌های بعد، تحولات عظیمی ایجاد کرد.
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روایتی از زندگی و مبارزات یک رهبر کاریزماتیک 

سیمون بولیوار؛ پرچمدار»استقلال طلبی«در آمریکای لاتین 

در سال 1810، مردم ونزوئلا 
تصمیم گرفتند دیگر به 

استعمارگران باج ندهند؛ قیامی 
سراسری آغاز شد که در ژوئن 

1821 به نتیجه نهایی رسید؛ 
مردم ونزوئلا، اسپانیایی‌ها را به 

اقیانوس اطلس ریختند. بولیوار 
در این مبارزه، نقشی بسیار فعالانه 
داشت. او در سال 1813 و پیش از 

آن‌که اسپانیایی‌ها را به طور کامل از 
کشور بیرون کند، جمهوری ونزوئلا 
را بنیان گذاشت. اما این اقدام، گام 

نخست سیمون در مسیر رهایی 
مردم استعمارزده آمریکای جنوبی 
بود. بلافاصله مردم دیگر نقاط نیز، 

با تأسی به مبارزات بولیوار، علم 
استقلال‌خواهی را برافراشتند. 
همزمان با ونزوئلا، مردم شمال 

غربی آمریکای جنوبی نیز، با 
بولیوار همراه شدند؛ به این ترتیب، 

کلمبیا مستقل شد و به دنبال آن، 
مردم اکوادور و پاناما نیز، طعم 

خوش استقلال را چشیدند
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